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Background and Aim: Family stands for one of the key 

institutions of the society. Over the history, human society has 

experienced changes and transformations; and consequently, 

directly affected by the society, the family institution has 

undergone these alterations. 
 

Materials and Methods: This research is of theoretical type 

and the research method is descriptive-analytical and the 

method of data collection is library and has been done by 

referring to documents, books and articles. 
 

Ethical Considerations: In order to organize this research, 

while observing the authenticity of the texts, honesty and 

fidelity have been observed. 

 

Result: On the other hand, the family law rules and regulations 

experience some changes. According to Article 1105 of the 

Civil Code, the headship of the family is assigned to the 

husband. 

 

Conclusion: What the nature of the headship is has occupied 

the minds of jurists and lawyers that how this declaratory law 

has been forged by the legislator and if it has not experienced 

the legislator and the lawyer’s forgery, then by where were this 

institution’s founder and discoverer inspired.  
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  مقدمه .1

اجتماع،  نیتر  یادیو بن نیواده به عنوان اولخان

سرپرست دارد. هر تشکّل و  ایبه مسئول  ازین

سرپرست باشد،  ایاجتماعى که فاقد مقام مسئول 

و  نابسامانى و هرج و مرج، از عوارض حتمى

واحد  نیا دید دیبا نکیآن است. ا ریناپذ  اجتناب

به عهده  جهتخانواده  استیجامعه، ر ادىیبن

 .واگذار کرد دیرا به چه کسى با تیگرفتن مسئول

و خانواده از جمله  ىیسائل مربوط به زن، زناشوم

مسائل مهمى است که از ابعاد مختلف 

شناختى، فرهنگى، حقوقى و   شناختى، جامعه روان

 قهى مورد اهتمام دانشمندان قرار گرفته است.ف

و رابطه حقوقى  نینوع تعامل زوج انیم نیا در

و زندگى  ىیآن دو از جهت اداره شئون زناشو

اى برخوردار است که از  ژهیو تیمشترک از اهم

مهم آسمانى گرفته تا دانشوران حقوق و  انیاد

 ربازینظران اجتماعى از د  متفکران و صاحب

 اند. تاکنون به آن پرداخته

آمده  زیاسلام ن نید لیمسئله در منابع اص نیا

و  هانیرو مفسران و محدثان و فق نیاست و از ا

اند. در عصر  درباره آن قلم زده ادىیمتفکران ز

و با توجه به گسترش انگاره تساوى حقوق  دیجد

موضوع  نیها، بررسى ا زن و مرد در همه عرصه 

تلف مورد توجه دانشوران جهان مخ کردهاىیبا رو

 اسلام قرار گرفت.

شمندان است بر خانواده از دیر زمان، اندیری

ای به خود مشغول داشته است. به گونهجوامع  را 

ه اظهار که محققان و دانشمندان در این زمینه، ب

اند و قانونگذاران به نظرهای گوناگونی پرداخته

این زمینه  ن، درفراخور جامعه و قواعد حاکم بر آ

اند. ریاست بر این نهاد از آن قانون وضع نموده

جهت اهمیت دارد که آثار وضعی و تکلیفی 

را دارد و از طرفی شخص رییس  مخصوص به خود

تفاوت تواند به مجموعه زیر دست خود بینمی

 باشد. 

و  اتیروا ات،یسوال مطرح است که با توجه به آ

و  ستیه کخانواده بر عهد استیادله موجود، ر

مسأله  نیبه ا دیسپس با ست؟یآن چ لیدلا

 سیکرد که پس از مشخص شدن رئ یدگیرس

خواهد  یرا در پ یخانواده، انتخاب او چه آثار

 داشت؟

دانان را امروزه ذهن فقیهان و حقوقآن چیزی که 

به خود مشغول داشته است، این است که آیا 

بر نهاد خانواده از طرف شارع  ریاست قوامیت

جعل گردیده است یا اینکه این ریاست یک 

قرارداد اجتماعی بوده و توافق عرف و خانواده بر 

رسد که تعیین آن حاکم است. لذا به نظر می

رف و  توافق و توان تابع عمیاست بر خانواده را ری

 اراده زوجین دانست.

جه به صرف نظر از اینکه کدام یک از زوج یا زو

عنوان ریاست انتخاب شوند، خود نهاد ریاست 

وق تأثیر بسزایی در اقتصاد خانواده دارد و در حق

دار نفقه خانواده اسلامی زوج از آن جهت که عهده

است، باید در این مورد اهتمام خاص داشته باشد 

و زوجه اگر احیانا ریاست را به عهده گرفت، او هم 

ادی زیر مجموعه تواند نسبت به امور اقتصنمی

خود بی تفاوت باشد. در این نوشتار به ماهیت 

ریاست خانواده پرداخته شده است و از جهت 

جعلیت و عدم جعلیت مورد مطالعه قرار گرفته 

است و آرا و اقوال اندیشمندان اصولی مورد نقد و 

بررسی قرار داده است و همینطور با مطالعه 

ین ریاست قوامیت خانواده، از نقش عرف در تعی



   4و همکاران/  بهرامی                                                            خانواده یآن  بر روابط اقتصاد ریزوجه و تأث استیر تیماه یبررس

این نهاد سخن به میان آمده است و سپس به 

تاثیر اقتصادی شخص رییس خصوصا زوجه در 

 شود.اقتصاد خانواده بحث می

 . ملاحظات اخلاقی2

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن 

داری رعایت رعایت اصالت متون، صداقت و امانت

 شده است.

 ها. مواد و روش3

روش تحقیق به  این تحقیق از نوع نظری بوده 

باشد و روش  صورت توصیفی تحلیلی می

ای است و با  آوری اطلاعات بصورت کتابخانه جمع

مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته 

 است.

 هاي تحقیق. یافته4

قواعد و  دهد کههای پژوهش حاضر نشان مییافته

-یراتی همراه میمقررات حقوق خانواده هم با تغی

قانون مدنی ریاست بر خانواده  1105ماده  .شود

را به عهده زوج گذاشته است. چیستی ماهیت 

ریاست ذهن فقیهان و حقوق دانان را به خود 

مشغول کرده است که این حکم وضعی چگونه 

مورد جعل شارع قرار گرفته است و اگر جعلیت 

پس قانون گذار و شارع به آن تعلق نگرفته است، 

کاشف و موسس این نهاد از کجا الهام گرفته 

 است.

 . بحث5

پژوهش مورد بحث و  ینظر یقسمت مبان نیدر ا

 .ردگییقرار م یبررس

 . بررسی ماهیت ریاست مرد بر خانواده 1 -5

  عبارتند از:

 

  . جعلیت ریاست1-1 -5

مرحوم نائینی معتقد است که ریاست و ولایت    

شوند و لذا از آنجا که از احکام وضعی شمرده نمی

ریاست و ولایت از احکام تکلیفی هم نیستند پس 

گردند. البته نمی اصلاً مورد جعل شارع واقع 

ایشان برای ولایت و ریاست مراتب قائل هستند. 

السّلام و یک یک مرتبه مربوط به معصومین علیهم

السّلام مثل مرتبه مربوط به نمایندگان امام علیه

توان از آن نام ای دیگر هم میمرتبه مالک اشتر، و

)نائینی، برد و آن ولایت و ریاست بر خانواده است 

1376 :385.) 

رسد که ریاست در محدوده خانواده، نظر می به   

قابلیت جعل را از طرف شارع داشته باشد زیرا 

شرایط جعل که عبارت از همان دواعی جعل 

که نهستند در خانواده موجود هستند یعنی ای

این انگیزه و دواعی که حکم وضعی ریاست جعل 

نفر  ای که از چندشود، وجود دارد، زیرا خانواده

تشکیل شده است، قطعاً احتیاج به مدیر و 

ی این که شیرازهخاطر این سرپرست دارند و به

که باهم خانواده از بین نرود، اعضای آن ضمن این

از امور  اینفر در پارهنمایند از یکمشورت می

ی آرامش بخشیدن اطاعت نمایند و از طرفی لازمه

به این خانواده این است که محیطی امن ایجاد 

طلبد که گردد و خود این آرامش و محیط امن می

مدیریت شود. پس علت نهایی داشتن یک مدیر 

در خانواده یا شرط جعل ریاست در خانواده، که 

که  کندهمان امنیت و آسایش است، ایجاب می

شارع ریاست را برای آن جعل نماید، اکنون 

موضوع این ریاست زوج یا زوجه باشد، مهم 

نیست، زیرا در این نوشتار فقط درباره جعلیت 

شود، متعلق این ریاست درحال ریاست بحث می

حاضر، مدیریت کردن خانواده است، تا خانواده 

نباشد و مدیریتی از آن بحث نگردد، حرف زدن از 
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ر آن بیهوده است. زیرا موضوع همیشه ریاست ب

مقدم بر حکم است و اصلاً نسبت موضوع به حکم 

از قبیل نسبت علت به معلول است، این وجود 

خانواده است که شارع را وادار به جعل ریاست 

 نماید.می

البته ممکن که گفته شود ریاست اصولاً مورد  

گیرد بلکه یک موجود جعل شرعی قرار نمی

-ست که از دل محیط خانواده انتزاع میانتزاعی ا

گردد. با این بیان که ریاست مورد جعل تکوینی و 

-تشریعی قرار نگرفته است بلکه فقط انتزاع می

ها مدنی بالطبع هستند و شود، از آنجا که انسان

که شالوده کنند، به خاطر ایناجتماعی زندگی می

اع این خانواده از بین نرود، عقلاً ریاست را انتز

 گوید:طور زمانی که شارع میکنند. همانمی

تا سببیت عقد برای « تتحقق الملکیة عند العقلا»

 (385: 1376)نائینی، شود ملکیت را انتزاع می

طور که درباره جعلیت عناوین دیگر البته همان

اختلاف وجود دارد، درباره جعلیت ریاست و 

توان گفت که از زوایای دیگری ولایت هم می

طور که بیان شد اختلاف وجود دارد ولی همان

تواند اختلافی وجود درباره انتزاع اصل ریاست نمی

که سببیت مورد  داشته باشد. مثلاً در باب این

گونه جعلی به آن جعل قرار گرفته است یا هیچ

تعلق نگرفته است، اختلاف وجود دارد ولی اصل 

 عنوان سببیت مورد قبول واقع گردیده است.

ما مرحوم نائینی نظر خویش را در باب سببیت ا

دهد که اصلاً محال است که طور ادامه میاین

-سببیت مورد جعل شرعی قرار گیرد، او بیان می

دارد آنچه را که مورد جعل شرعی قرار گرفته 

است فقط مسبب است. مثلاً شارع ملکیت را مورد 

بر عقد  جعل قرار داده است ولی ترتب ملکیت

که بر ملکیت انشاء قهری است، اصلاً برای این

اند، ها مأمور جعل قرار گرفتهصحیح باشد، این

اکنون اگر گفته شود مجعول شارع فقط سببیت 

که ملکیت مورد  عقد برای ملکیت است یعنی این

 طور غیر جعل شارع قرار نگرفته است. یعنی به

اند و اختیاری و قهری بر سبب خود مترتب شده

این سخن قابل قبول نیست، از طرفی اصلاً 

-سببیت مورد جعل تکوینی و تشریعی قرار نمی

گیرد، بلکه این ذات سبب است که مورد جعل 

باشد، گیرد و سببیت از لوازم ذات آن میقرار می

هر  که زوجیت لازمه اربعه است. درمثل این

صورت مرحوم نائینی معتقد است سببیت اصلاً 

گیرد بلکه عل تکوینی و تشریعی قرار نمیمورد ج

 کند.آن را از رابطه عقد و مالکیت انتزاع می
 .(385: 1376نائینی، )

اکنون بعید نیست که در دیدگاه مرحوم نائینی 

درباره ولایت و ریاست، به همین روش که 

ملاحظه گردیده است و او ریاست و ولایت را از 

شی که لوازم ارتباطات خانوادگی و امنیت و آسای

زندگی در کنار یکدیگر بودن است، انتزاع نموده 

داند که نیاز به است و آن را یک امر عقلایی می

 جعل شارع ندارد.

جعلیت خانواده به عنوان یك  .5-1-2

 ماهیت مخترعه 

شرعی  دارد که مجعولاتمرحوم نائینی بیان می

سه دسته هستند یک دسته از آنها احکام شرعی 

هستند و دسته دیگر احکام وضعی هستند و 

-دسته سوم ماهیات مخترعه مثل نماز و روزه می

باشند و ایشان معتقد است که ماهیات مخترعه 

اگرچه مجعول شرعی هستند ولی از احکام وضعی 

طور آن( 395: 1376) نائینی، شوند. محسوب نمی

عضی از اصولیون آنها را از احکام وضعی که ب

و سپس ( 401: 1431)آخوند خراسانی، اند.شمرده

توان ماهیت مخترعه از دارد که نمیبیان می

احکام وضعی شمرد و اگر کسی ماهیات مخترعه 
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مثل نماز و روزه را از احکام وضعی شمرده است 

به این اعتبار بوده است که این ماهیات مرکب 

ء و شرایط و موانعی هستند و از آنجا دارای اجزا

که جزئیت و شرطیت و عدم مانعیت از احکام 

وضعی هستند به این اعتبار، ماهیات مخترعه را از 

که بعضی از اند. پس ایناحکام وضعی شمرده

اند ماهیات مخترعه از احکام وضعی بزرگان گفته

اند منظورشان نفس نماز و روزه نبوده است، بوده

کند که اینها از احکام وضعی ی قبول نمیزیرا کس

باشند بلکه آن جزئیت و شرطیت آنها است که از 

 شوند.احکام وضعی شمرده می

دارد امام خمینی در جواب مرحوم نائینی بیان می

عنوان یک ماهیت مخترعه به حساب  اگر نماز به

که نماز متعلق امر شارع  آورده شود، آیا قبل از آن

از ماهیات مخترعه است یا بعد از قرار گیرد یکی 

که شارع به نماز دستور داد و آن را یک فریضه آن

-الهی قرار داد، یک ماهیت مخترعه شرعی می

که شارع دارد بعد از آنشود؟ امام خمینی بیان می

به نماز امر کرد، نماز دیگر یک مخترعه شرعی 

گردد، مخترعه بودن نماز به این معنی است می

عنوان یک فریضه الهی مطرح عت بهکه در شری

گردیده است و شارع این ماهیت را ایجاد کرده 

)امام  است که مکلف آن را در خارج ایجاد نماید.

 (136: 1415خمینی، 

توان گفت که خانواده از خصوص نمیاین اما در 

نتیجه از احکام  ماهیات مخترعه شرعی و در

ل واقع که باید مورد قبوباشد. اول اینوضعی می

یک از ماهیات مخترعه مانند نماز و  گردد که هر

گونه که روزه، دارای حقیقت شرعی بوده و به این

در اسلام کاربرد دارند، در شریعت پیامبر اسلام 

ای اند. ثانیاً ماهیت این عناوین به گونهوضع شده

که ساخته و پرداخته ذهن بشر نیستند، بلکه از 

نظر ماهیت، از طرف خداوند متعال  و  توسط 

-اند. اما خانواده هیچپیامبران الهی ابلاغ گردیده

الذکر را ندارد زیرا نه عنوان کدام از دو شرط فوق

که ماهیت او از حقیقت شرعیه را دارد و نه این

از آن جهت که  طرف پیامبران ابلاغ گردیده است،

یک عنوان عقلایی است که مسمای آن هم که 

همان تشکیل خانواده باشد توسط عقلا صورت 

گرفته است ولی مورد قبول است که این مسمی و 

این عنوان دارای احکامی هستند که آن احکام 

توسط پیامبران ابلاغ گردیده است، ولی خود 

از نظر عنوان از مخترعات شرعیه نیست. زیرا صرف

ابلاغ احکام آن توسط پیامبران، این ماهیت در 

بین عاقلان رایج بوده است، پس درنتیجه لزومی 

ندارد که گفته شود مورد جعل شارع قرار گرفته 

 است. 

در « اهل»و « عیال»ناگفته نماند که اگر کلمات 

 روایات و عبارت فقیهان به کار رفته است

همین  به اعتبار( 430: 1387شهری، )محمدی ری

رایج بودن آن در بین مردم و عقلا بوده است. 

که « والد»، «ولد»، «زوجه»، «زوج»حتی عناوین 

کنند، لازم نیست در دایره خانواده معنی پیدا می

که گفته شود از مخترعات و ماهیات شرعیه 

هستند و توسط شارع جعل گردیده است، اگرچه 

یه احکام هرکدام از این عناوین از مجعولات شرع

 هستند.

مرحوم نائینی معتقد است که موضوعات احکام 

تکلیفی مثل خود احکام تکلیفی از مخترعات 

شرعی هستند، ولی موضوعات احکام وضعی 

ممکن است بعضی از آنها از مخترعات شرعی 

باشد و بعضی از آنها از مخترعات عرفی باشند. 

دارد که فرق احکام تکلیفی ایشان بیان می

ام وضعی امضایی در این است که تأسیسی و احک

موضوعات احکام تکلیفی از مخترعات شرعی 

طور که نفس این احکام و تکالیف از هستند؛ همان
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)نائینی، گردد. مخترعات شرعی محسوب می

توان گفت که ماهیت خانواده لذا می (385: 1376

از مجعولات شرعی نباشد ولی احکام آن از 

 .مجعولات شرعیه به حساب آید

قضیه خارجی یا حقیقی بودن آیه  .5-1-3

 «الرجال قوامون علی النساء»

که وصف یا قضیه خارجیه عبارت است از این

حکمی بر شخص خاصی حمل گردد و این وصف 

یا حکم از این شخص به شخص دیگری سرایت 

صورت خبری ننماید، تفاوت ندارد که قضیه به

فرق ندارد چنین  صورت انشایی و همباشد یا به

صورت  صورت جزئی القاء گردد یا به که قضیه به

کلی، زیرا ملاک قضیه خارجی این است که حکم 

قضیه  بر شخص حکم گردد نه بر عنوان، در

خارجی تفاوتی ندارد که موضوع یک شخص یا 

شخص باشد، آنچه که مهم است حمل  چند

محمول بر شخص یا اشخاص است، ولی در 

گردد مول بر عنوان حمل میقضایای حقیقیه، مح

نه بر شخص. پس ملاک قضایای خارجی این 

است که حکم بر شخص حمل گردد حتی اگر 

: 1376) نائینی، صورت کلی بیان گردد. قضیه به

170) 

اما قضیه حقیقی آن است که وصف یا حکم بر 

ای که آن عنوان آیینه عنوان بار گردد به گونه

چه آن افرادی الآن  باشد.نمای افراد خود میتمام

وجود دارند و چه آن افرادی که در آینده به وجود 

مقدره »واقع در قضیه حقیقی افراد  آیند، درمی

تفاوت ( 160تا: )مظفر، بیاند فرض شده« الوجود

قضیه خارجی یا قضیه حقیقی، در این است که 

در قضیه خارجی، حکم روی عنوان نرفته است 

ته است ولی در قضیه بلکه روی افراد خارجی رف

 حقیقی، حکم روی عنوان رفته است.

گردد توجه به مطالب گذشته معلوم می اکنون با

)سوره نسا، « الرجال قوّامون علی النساء»که قضیه 

صورت قضیه حقیقی به کار رفته است  به (34آیه 

گردیده « الرجال»حمل بر عنوان « قوّامون»زیرا 

ه شریفه ملاک است و علاوه بر آن در همین آی

کریم در  این حمل بیان شده است آنچه که قرآن

ادامه این آیه شریفه در مناط و ملاک این قوامیت 

 یعنی به« بما انفقوا من الموالهم» دارد:بیان می

-زنان را می که مردان هزینه زندگیخاطر آن

 پردازند، درهر صورت اگر مردان قوامیت دارند به

دلیل این است که همگی آنها دارای یک ملاک 

واحد هستند و آن همان پرداخت نفقه است. و 

این معیار قضایای حقیقی است. حدیث که در 

گر این است که عنوان آید نیز بیانادامه می

-موضوع قوامیت قرار گرفته است: ابن« الرجال»

بابویه از علی بن احمد روایت کرده است که گفت: 

بوعبدالله از محمدبن اسماعیل از علی محمدبن ا

بن عباس برای ما روایت کرد و گفت: قاسم بن 

ربیع صحاف از محمدبن نسان روایت کرده است 

هایی که به )ع( در میان پاسخ که امام رضا

سؤالاتش داده بود، برای او نوشته بود که: علت 

شود که به زنان نصف میراث مردان داده میاین

 کند، دریافتوقتی شوهر می این است که زن

شود اما مرد درصورت ازدواج دهنده کننده می

تر است، به همین منظور ارث را برای مردان بیش

گردانید. علت دیگر برای دادن مقدار دو برابر ارث 

به مردان در مقابل زنان این است که زن درصورت 

باشد و بر مرد واجب نیاز، تحت سرپرستی مرد می

 را سرپرستی کند و نفقه او را بپردازد. است که زن

و سرپرستی مرد بر زن لازم نیست. درصورت نیاز 

شود، مرد به نفقه، زن با نپرداختن آن مؤاخذه نمی

به همین منظور ارث را برای مردان بسیار گردانید 

الرجال » و این همان فرموده خداوند بزرگ است:
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علی بعض الله بعضهم قوامون علی النساء، بما افضل

 هم( 325: 1389)بحرانی، « و بما انفقوا من اموالهم

چنین مرحوم طبرسی در ذیل این آیه شریفه 

و « الله بعضهم علی بعضبما فضل»دارد: بیان می

علت ولایت داشتن مردان « بما انفقوا من اموالهم»

 (43تا: )طبرسی، بی بر زنان است.

ت که گر این اسدر هر صورت مطالب مذکور، بیان

صورت  به« الرجال قوامون علی النساء»آیه شریفه 

قضیه حقیقی بیان گردید و دلالت بر قوامیت 

مردان بر زنان دارد و اگر این قوامیت را ظهور در 

ریاست دانسته شود، به این معنی است که این 

قوامیت و ریاست برای همیشه بوده و در خانواده و 

عهده زوج و  سرپرستی امور به امور آن، ریاست و

باشد و این قضیه مخصوص به زمان مرد می

نیست. از دیدگاه مرحوم نائینی تمامی مجعولات 

شرعی قضایای حقیقی هستند که محمول شرعی 

گردد و فرق بر موضوع مفروض الوجود مترتب می

که احکام تکلیفی تأسیسی یا وضعی بین این

باشند وجود ندارد. در نهایت موضوعات  امضایی

-احکام تکلیفی از مخترعات شرعی محسوب می

طور که خود تکالیف از مخترعات گردند همان

گردند. ولی موضوعات احکام شرعی محسوب می

وضعی گاهی اوقات از مخترعات شرعی بوده و 

-تأسیسی هستند و زمانی امضایی هستند، همان

 است. گونه طور که خود حکم این

توان گفت که مجعولات شرعی در هر صورت می

چه تأسیسی باشند و چه امضایی، یک معنی کلی 

گردند، هستند که بر موضوعات خود مترتب می

طور که معلول بر علت خود و عوض بر همان

توان گفت گردد. پس میمعوض خود مترتب می

که مجعولات شرعی همیشه قضیه حقیقی هستند 

: 1376) نائینی، شود. ترتب میبر موضوع خود م

388) 

الرجال »در نهایت به نظر می رسد که آیه شریفه 

به عنوان قضیه حقیقی « قوامون علی النساء

محسوب میشود و بر قوامیت مرد بر زن دلالت 

دارد و در صورتی که قوامیت در ریاست ظهور 

داشته باشد به این مفهوم است که ریاست و 

 هده زوج و مرد می باشدسرپرستی خانواده بر ع

قانون مدنی در  1105تحلیل ماده  .5-1-4

 خصوص ریاست مرد

 در این خصوص می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 مجعولیت قوامیت مرد. 5-1-4-1

الرجال قوامون علی »نظم و سیاق آیه شریفه 

عنوان  به« قوامیت»گر این است که بیان« النساء

خداوند متعال جعل یک حکم وضعی از طرف 

گردیده است، از احادیث ذیل این مطلب را نیز 

توان استنباط نمود: شیخ طوسی به نقل از می

حسین بن فضّال، از محمد و احمد از علی بن 

یعقوب از مروان بن مسلم از ابراهیم بن مجرز 

روایت کرده است که: مردی در حضور من از امام 

بگوید:  محمدباقر)ع(پرسید، مردی به همسرش

اختیارت دست خودت است. امام )ع( فرمود: 

چگونه چنین چیزی ممکن است درحالی که خدا 

« الرجال قوامون علی النساء»فرماید: می
 (368: 1364)طوسی،

-مرحوم طبرسی در ذیل این آیه شریفه بیان می

هذا بیان »الله بعضهم علی بعض( دارد: )بما فضل

ولاّهم الله  سبب تولیة الرجال علیهن ای انما

امرهن لما لهم من زیادة الفضل علیهن بالعلم و 

در این عبارت « العقل و حسن الرأی و الجرم

« إنما ولاّ هم الله...»دارد: مرحوم طبرسی بیان می

که خداوند متعال این تولیت و یعنی این

سرپرستی را اعطاء نموده و جعل کرده است. 
 (43تا: )طبرسی، بی
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بیان گردیده است که چون  در احادیث شریفی

زنان احتیاج به سرپرستی و نفقه دارند، خداوند 

را برای مردان جعل کرده است « قوامیت»متعال 

که سرپرستی و نفقه زنان را به عهده بگیرند. تا این
 (324: 1389)بحرانی، 

گر توان یافت که حکایتهمچنین احادیثی می

« نقوامیت مردان بر زنا»این مطلب باشد که 

مورد جعل تکوینی قرار گرفته است و ذاتاً مردان 

بر زنان قوامیت دارند و مردان بر زنان برتری دارند 

داند بسا این برتری را نتیجه خلقت زنان میو چه

مردان بر زنان خبر « قوامیت»و از همین جهت از 

 (227: 1383)صدوق، دهد. می

نظر نویسندگان قانون مدنی،  بعید نیست که در

همان جعل تکوینی قوامیت و ریاست منظور بوده 

 این قانون آمده است که: 1105است زیرا در ماده 

در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص »

بسا که در آنان، این خصیصه را  چه« شوهر است

نظر  به عنوان خصیصه ذاتی زوج و شوهر در

این دیدگاه به تدوین این  نتیجه با اند و درگرفته

 اند.ماده پرداخته

ظهور جعل قوامیت در ریاست و  .5-1-4-2

 تولیت

 بسیاری از مفسرین قوامیت را در آیه شریفه

ظهور در ریاست و « الرجال قوّامون علی النساء»

طور که همان( 43تا: )طبرسی، بیاند. تولیت دانسته

قه ای از مفسرین هم آن را به پرداخت نفعده

 (43، 1، ج1404)قمی، اند. معنی کرده

فرماید: بر طبق این آیه البیان میصاحب مجمع

شریفه اداره امور زنان برعهده مردان واگذار شده 

است زیرا که مردان در علم و عقل و خرد و 

تصمیم بر زنان تفوق و برتری دارند و از آنجا که 

ت و مردان باید نفقه و مهر زنان را بپردازند، ریاس

تولیت آنان هم به مردان واگذار شده است و 

مردان در تدبیر و تأدیب مسلط بر زنان هستند و 

دلیل ریاست و تولیت مردان را، زیادت در فضل و 

 (43تا: )طبرسی، بیداند. علم و عقل می

کثیر در تفسیر خود در ذیل این آیه شریفه ابن

رئیس مردان بر زنان قیمومیت دارند و  نویسد:می

که بر آنها برتری دارند و خاکم آنها هستند چه آن

و همین برتری بود که نبوت و پیامبری فقط به 

مردان تعلق گرفته است و به جهت همین برتری 

است که رهبری از زنان سلب شده است و 

مردی که زنی را به رهبری » فرمود: پیامبر)ص(

 )ابن کثیر، «.خود گمارد هرگز رستگار نخواهد شد

1419 :200) 

برخی دیگر نیز تعبیرات مشابهی در تفسیر این 

 اند و این قیمومیت را معلول دوآیه شریفه آورده

اند که یکی از آنها فطری است و بدین چیز دانسته

معنی که در اصل خلقت، مردان در بعضی از امور 

بر زنان برتری دارند و علت دیگری کسبی است 

هده مردان قرار داده یعنی نفقه و هزینه زنان برع

شده است و لذا قیمومیت آنها به مردان واگذار 

 (177، 1387، یاصفهان ییرضا)شده است. 

 نقد و بررسی . 5-1-4-3

دارد که ریاست و ولایت از مرحوم نائینی بیان می

احکام وضعی و مجعول شرعی نیست، خصوصاً آن 

)ع( به بعضی از اشخاص  ولایتی که از طرف امام

-مثل مالک اشتر اعطا شده است، ایشان بیان می

دارد که ولایت خاصه، حکم آن مثل، حکم نیابت 

توان این دعا را از احکام و وکالت است و نمی

دارد اگر وضعی بحساب آورد و در ادامه بیان می

خواسته شود احکام وضعی را به این صورت تعمیم 

وت را هم از احکام وضعی بدهیم باید امامت و نب

به حساب آورده شود و این ممکن نیست. با دقت 

 شود که:در سخنان مرحوم نائینی بیان می
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ـ چه اشکالی دارد که ولایت و امامت و نبوت 1

معصومین)ع( از احکام وضعی باشند زیرا در هر 

صورت از طرف خداوند متعال برای این کار 

ل به آنها تعلق ای جعاند که به گونهانتخاب شده

 گرفته است.

)ع( بتوان گفت  ـ ممکن است درباره معصومین2

که نبوت و امامت از مقوله جعل بیرون هستند 

زیرا اعطای این مقامات به معصومین)ع( به جهت 

آن کمال نفسی بوده است که در آنها وجود داشته 

است و در واقع آنها قابلیت اعطا این مقامات را 

ها که از طرف آنها ولایت یر انساناند ولی ساداشته

 گیرند، این ولایت برای آنها جعل شده است.می

ـ ولایت مراتبی دارد: مرتبه اول، مخصوص 3

پیامبران و امامان است. مرتبه دوم، ولایتی است 

که از طرف آنها به دیگران اعطا شده است. مرتبه 

توان از یک ولایت و ریاست عرفی نام سوم، می

یاست خانواده که در بین عقلا رایج برد مثل ر

رسد که بتوان گفت که اگر به است، به نظر می

مرتبه اول و دوم، جعل تعلق نگرفته باشد، مرتبه 

سوم مورد جعل شارع قرار گرفته است زیرا یک 

اعتبار عرفی است که مورد امضاء شارع قرار گرفته 

 (328: 1388)فاضل لنکرانی، است. 

اکنون اگر پذیرفته شود که ریاست و ولایت در 

باب خانواده، مورد جعل شرعی قرار نگرفته است 

در این صورت باید گفت که ریاست و ولایت در 

این امور، یک واقعیت عرفیه است یعنی عرف و 

عقلا بر این مطلب اتفاق دارند که در یک جمع 

نفری، یک نفر از آنها باید مدیریت و اداره  چند

ور را به عهده بگیرد تا از پراکندگی جلوگیری ام

طور که در حدیثی از پیامبر)ص( نقل نماید. همان

روند یک نفر نفر به سفر می 3شده است که وقتی 

)محمدی  از آنها باید مدیریت را به عهده بگیرند.

 (130: 1389شهری، ری

خانواده هم از این مطلب مستثنی نیست و عرف و 

د باید در امور خانواده، رئیس عقلا معتقد هستن

طور طبیعی چون  یک نفر باشد ولی از آنجا که به

های خاص برخوردار است، مرد نوعاً از ویژگی

گیرد و همین است که در ریاست را به عهده می

در روابط »آمده است:  1105قانون مدنی؛ ماده 

بسا  چه«. زوجین، ریاست از خصایص شوهر است

ه همین مطلب است که چون منظور از این ماد

های خاص مدیر و ریاست است زوج دارای ویژگی

نتیجه  تواند خانواده را اداره کند، درو بهتر می

 ریاست به او واگذار شده است.

لازم به بیان است که اگر این ریاست و مدیریت 

خانواده یک واقعیت عرفی باشد و حکمت آن اداره 

- ر باشد چههای رئیس و مدیخانواده و خصایص

بسا گفته شود که مرد بودن و زوج بودن قید آن 

باشد و اگر نیست بلکه تابع شرایط و اقتضائات می

ها را زوجه داشت چه اشکال احیاناً این ویژگی

طور که دارد که ریاست به آن سپرده شود. همان

طور طبیعی این قاعده  ها بهدر بعضی از خانواده

واقع،  اصلی در یرگیرد. و رئیس و مدشکل می

ها و تربیت زوجه است و امورات خانواده و هزینه

-فرزندان، بیشتر بر اساس خواست او شکل می

گیرد و زوج هم با این شکل از ریاست راضی 

-توان نظریه مرحوم نائینی را ایناست. پس می

گونه بیان کرد از آنجا که او ریاست را یک واقعیت 

طور طبیعی آن را  هداند و عرف و عقلا بعرفی می

اند، دیگر موضوع و متعلق این ریاست قبول کرده

برای آنها در بحث خانواده مهم نیست بلکه آنچه 

اهمیت دارد کارکرد رئیس است بدون قید مرد یا 

تواند زن بودن، و موضوع در بستر زمان می

دستخوش تغییر قرار گیرد و ریاست را بر خود 

حمل نماید. البته چه بسا که اگر ریاست را هم از 

مجعولات شرعی گرفته شود، سخن مذکور خالی 
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از لطف نباشد، زیرا گرچه ریاست از مجعولات 

شرعی است ولی موضوع آن از مخترعات شرعی 

نیست زیرا خانواده یک واحد عرفی است که از 

عقلا این مجموعه احتیاح به رئیس دارد و نظر 

شارع هم این ریاست را امضاء کرده است ولی 

کسی بر آن ریاست کند، قید این  که چهاین

ریاست نیست. مثلاً زوج بودن یعنی مرد بودن قید 

-نتیجه در بستر زمان می این ریاست نیست و در

تواند موضوع دیگری داشته باشد و رئیس آن 

ویژگی ریاست را داشته باشد ولی  فردی باشد که

ی خانواده که متشکل از زوج و زوجه است از دایره

بیرون نباشد چه بسا در این صورت بتوان گفت 

که شارع ریاست را در محدوده خانواده جعل کرده 

است و مصداق رئیس را به افراد آن واگذار کرده 

 است. 

النِِّسَاءِ ب ماَ جاَلُ قَوَِّامُونَ عَلَی  الر ِّ»آیه  .1-5 -5

 منِْ أَنفَقُوا وبَ مَا بعَْضٍفَضَِّلَ الله بَعْضَهُمْ عَلَی 

 34سوره نسا آیه « أمَْواَلِه مْ

خانواده نهادی است که باید برای پرورش نیروی 

انسانی مسئولیت داشته باشد و در این مسیر باید 

استحکام و انسجام داشته باشد بنابراین لزوماً 

دارد و اسلام طبق صلاحیت  احتیاج به سرپرست

غالبی مرد را با اختیاراتی محدود به سرپرستی 

 خانواده نصب نموده است. 

کنند  ای از مفسران ذیل این آیه بیان می عده   

های  که مراد از آن آیه وجوب پرداخت کلیه هزینه

و ( 137: 1404)قمی، زندگی به زنان است 

طرح شده در این آیه صرفاً و  معتقدند که قوامیت

فقط به حوزه خانواده و موضوعات زناشویی 

در اساس ( 24: 1414)فضل الله،  اختصاص دارد.

بنیادی تکامل و تقرب بین مرد و زن تفاوتی وجود 

ندارد مانند هنگامی که مرد در مقابل زن و زن در 

شوند،  مقابل مرد به عنوان دو صنف طرح می

الرجال »باشد  م زن نمیهرگز مرد قوام و قی

مرتبط به آن قسمتی است که « قوامون علی النسا

شوهر در مقابل زن و زن در مقابل شوهر باشد. 

اضافه بر آن قوام بودن نشانه تقرب الی الله و 

کمال نیست. این مدیریت و ریاست فخر معنوی 

نیست. بلکه یک عمل و فعل اجرایی است لذا 

مرد، دلیل بر فضیلت توان بیان کرد که ریاست  می

و برتری ذاتی او نیست بلکه این واگذاری مدیریت 

ها و  به مرد، از باب تقسیم کردن، مسئولیت

)جوادی آملی،  وظایف در زندگی زناشویی است.

1375 :25) 

فَضلَّهُم علیهنّ: خداوند »علت این که نفرمود 

مردان را بر زنان برتری داد، این است که چون 

مه زنان، برتری ندارند، چرا که همه مردان بر ه

 بسیار وجود دارد زنانی که از خیلی از مردان با

 تر هستند.  فضیلت

بنابراین طبق دیدگاه فوق، در آیه شریفه دلیلی بر 

تفضیل و برتری نوع مردان وجود ندارد چرا که 

وقتی بعضی از مردان، از بعضی از زنان برتر باشد 

ود دارد که طور بالعکس، چه علتی وج و همین

گفته شود نوع و گروه مردان از نوع و گروه زنان 

 (698: 1416)فاضل مقداد،  برتر هستند.

علاوه بر این مسئولیت مرد در برابر زن و فرزندان 

های زندگی و تأمین نیازهای  نسبت به تقبل هزینه

آبرومندانه فرزندان و همسر، این حق را به او 

ریت بر دوش دهد که تکلیف سرپرستی و مدی می

او باشد. البته احتمال وجود دارد که زنان در امور 

فوق بر همسران خود برتری داشته باشد اما 

قوانین ناظر به نوع به کلیت افراد است و نه مورد 

خاص. و تردیدی نیست که از منظر کلی، مردان 

نسبت به زنان بر این امور و وظایف آمادگی دارند، 

برعهده دارند که بسیار اگرچه زنان نیز تکالیفی 

 (370: 1374)مکارم شیرازی ، پراهمیت است 
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شود که احتمال در مورد الرجال و  و نیز گفته می

النساء این است که مقصود شوهران و همسران 

باشد. در این حالت، مفهوم دیگر این است که 

 شوهران بر همسران قیمومت دارند. 

دامه آیه که در ا« بما انفقوا من اموالهم»عبارت 

بخشد، به این  آمده است، این احتمال را قوت می

دلیل که وجوب پرداخت نفقه بر مردان در رابطه 

کند نه در ارتباط  زناشویی معنا و مفهوم پیدا می

گویند  مرد و زن بیگانه. به همین جهت بعضی می

مربوط به زن در « الرجال قوامون علی النسا»که 

شویی ارتباط دارد و برابر شوهر است به زندگی زنا

شود  به ارتباط زن در مقابل مرد بیگانه مرتبط نمی

 (68: 1388)حکمت نیا،  و مشمول آن نیست.

لازم به ذکر است که قیمومت مرد بر همسرش به 

این معنا نیست که سلب آزادی اراده از زن رخ 

دهد و در تصرفاتش در آنچه که مالک است، 

استقلال زن  دخالت کند. به این معنا نیست که

در مراقبت از حقوق شخصی و اجتماعی خود و 

اش سلب شود. پس آزادی خود را  دفاع از آزادی

دارد و مستقل است و از حقوق اجتماعی و فردی 

توان از آنها دفاع کند و در راه  برخوردار است و می

 (90: 1363)طباطبایی، رسیدن به آنها تلاش کند. 

بر خانواده این معنای سرپرستی و قیمومت مرد 

های زندگی  است که مرد به جهت این که هزینه

کند در عوض زن باید  خانواده و زن را پرداخت می

در امور زناشویی از مرد اطاعت کند و از زندگی و 

اموال خودشان در غیاب همسر نگهداری بکند. 

 (126: 1391)رحمانی، 

اثر ریاست زوجه بر خانواده در روابط  .2 -5

 اقتصادي خانواده

با توجه به مطالب گفته شده مانعی وجود ندارد 

دار ریاست خانواده بشود،   که زن و زوجه به عهده

گردد که  لکن این امر موجب این موضوع می

روابط و موضوعات اقتصادی خانواده دچار تغییر و 

ی زوجه دگرگونی شود. به این صورت که وقت

رئیس و مدیر خانواده باشد لزوما برای او یکسری 

شود. از جمله تکالیف  تکالیف ایجاد می حقوق و

ایجاد شده برای زوجه، وجوب تأمین معاش 

خانواده است و از جمله حقوق به وجود آمده برای 

توان به حق آزادی او در انتخاب شغل و  زوجه می

 باشد. عدم مخالفت زوج با شغل زن می

تکلیف تأمین معاش زندگی بر عهده . 5-2-1

 زوجه

جَالُ قَوَّامُونَ عَلیَ النسِّاَءِ ب ماَ فَضلََّ الله  الر ّ»آیه    

، .«بَعْضَهُمْ عَلیَ بَعضٍْ وبَ ماَ أَنفَقُوا منِْ أَمْوَالِه مْ

ی خانواده و مسائل زناشویی است  مخصوص حوزه

 و مربوط به موضوعات خارج از خانواده نیست و

باشد و از این در  مرد هرگز قوام و قیم زن نمی

ب ماَ فَضَّلَ الله بعَْضَهُمْ عَلیَ »ی آیه آمده است:  ادامه

شود که تفضیل و برتری  ، نتیجه گرفته می« بَعْضٍ

نوع مردان بر نوع زنان وجود ندارد. به دلیل اینکه 

وقتی بعضی از مردان از بعضی از زنان برتری 

عضی از زنان بر بعضی از مردان دارند، در نتیجه ب

گاه نوع مردانی بر نوع زنان  برتری دارند، لذا هیچ

برتری ندارند و در قسمت دوم آیه خداوند 

، یعنی «بَ ماَ أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِه مْ و»فرماید:  می

ای است   سرپرستی و ریاست مرد به دلیل وظیفه

بنابراین   که مرد در تأمین معاش خانواده دارد.

مرد در برابر زنی که همسرش نیست قوامیت 

پردازد. پس  اش را نمی ی زندگی ندارد زیرا هزینه

ملاک تحقق قوامیت مرد، وجود هر دو عامل با 

یکدیگر است و اگر این دو عامل در زندگی 

زناشویی منتفی شود، قوامیت زوج و مرد هم 

شود. به عبارت دیگر اگر زن به دلیل  منتفی می

های مدیریت و ریاست از مرد برتر  جود ویژگیو

بود و در تامین هزینه زندگی، زوجه و زن هم 
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مشترک بود و یا اینکه زن هزینه زندگی را به 

کرد، ریاست و مدیریت و  تنهایی تأمین می

قوامیت مرد بر خانواده منتفی است و زن عهده 

 شود. دار سمَِت ریاست خانواده می

که ریاست و مدیریت از طرف دیگر بیان شد 

خانواده یک امر عرفی است و مرد بودن و زوج 

بودن قید ریاست خانواده نیست بلکه ریاست 

خانواده تابع اقتضائات و شرایط است و عرف در 

کند که چه کسی رییس  نهایت مشخص می

خانواده باشد. اگر عرف گویای این مفهوم بود که 

و های مدیریت  به دلیل برتری زن در ویژگی

تأمین هزینه زندگی از جانب زن، مانعی وجود 

ندارد که زن رئیس خانواده شود. در نهایت با 

توجه به مطالب مذکور، اگر زن رئیس خانواده 

باشد و سمَِت ریاست خانواده بر دوش زن باشد، 

این گذاره مستلزم تکلیف زن در تأمین معاش 

خانواده است. یعنی زن مسئول تأمین معاش 

باشد. به عبارت دیگر در صورت ریاست  یخانواده م

زوجه بر خانواده، بر زوجه یک تکلیف ایجاد 

ی زندگی را  شود و آن این است که باید هزینه می

 تأمین نماید و این تکلیف را به جا آورد.

 اشتغال زن . 2-2 -5

از آثار ریاست مرد و زوج بر خانواده این است که 

زوج، امکان مخالفت با شغل همسرش را دارد. ولی 

براساس قانون، زوج حق مخالفت با اشتغال زوجه 

قانون  1117  ی را به طور مطلق ندارد. از ماده

شود که زوج فقط در  مدنی چنین استفاده می

که  تواند از اشتغال همسر ممانعت کند صورتی می

شغل زوجه با مصالح خانواده یا حیثیات زوجین 

قانون  1117   ی تنافی داشته باشد، چرا که در ماده

تواند زن خود را  شوهر می »مدنی ذکر شده است: 

از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا 

، لذا حق مرد فقط «حیثیات خود یا زن، منع کند.

رفه ها بوده و در مخالفت با بعضی از صنایع و ح

تواند با مطلق اشتغال مخالفت کند. بنابراین  نمی

اگر زوج با شغل زوجه به دلایل فوق الذکر 

مخالفت نماید، زن باید شغل خود را تغییر دهد و 

شغلی را انتخاب کند که با مصالح خانواده و 

حیثیات زوجین در تنافی نباشد. بنابراین مرد 

کند اما با تواند با شغل همسرش مخالفت  می

تواند مخالفت نماید. بر اساس  اشتغال او نمی

قانون مدنی، زوج با دو شرط  1117  ی ماده

مغایرت شغل با مصالح خانواده و تنافی شغل با 

تواند با شغل زن مخالفت کند.  حیثیات زوجین می
 (54، ص 1399و همکاران،  نژاد یعل)

مغایرت شغل زن با مصالح  .5-2-2-1

 خانواده

معیار دقیقی از اینکه چه شغلی با مصالح خانواده 

توان  سازگاری ندارد در قانون وجود ندارد، اما می

اموری را ملاک تنافی شغل زن با مصلحت خانواده 

در نظر گرفت. سستی بنیان خانواده از آن دسته 

قانون مدنی  1104  ی باشد. بر اساس ماده امور می

بانی خانواده و زوجین باید در تشدید و تحکیم م»

، بنابراین «تربیت اولاد به یکدیگر معاضدت نمایند.

اگر زوجه شغلی را انتخاب کند که باعث از بین 

رفتن بنیان خانواده شود، زوج این حق را دارد که 

مانع شغل زن شود و از طرف دیگر اگر شغل زن 

موجب شود که وظایفی که نسبت به فرزندان 

به وجود آید، مرد این دارد، اخلالی در آن وظایف 

حق را دارد که با شغل همسرش مخالفت کند. لذا 

اینکه آیا شغل زن با مصالح خانواده یا حیثیت 

زوجین ناسازگار است یا نه، برحسب زمان و مکان 

و شرایط خانواده متفاوت است و باید به عرف 

 (138: 1396)صفایی و امامی ، رجوع کرد.. 

با مصلحت خانواده و باید گفت که شغل ناسازگار 

یا حیثیت زوجین، از شغل منافی با حق استمتاع 
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زوج تفکیک شده است و این تفکیک با ظاهر 

قانون مدنی و مباحثی مانند خروج  1117  ی ماده

زن و تکمیل، انطباق دارد؛ چرا که این امکان 

وجود دارد که شغلی که مخالف با مصالح خانواده 

ی با حق استمتاع یا حیثیت مرد و زن نباشد ول

زوج سازگاری نداشته باشد، هر چند آن شغل، 

طور که  شغلی باشد که در منزل انجام شود. همان

این امکان وجود دارد که شغل زوجه با حق 

استمتاع مرد منافات نداشته باشد ولی با مصلحت 

خانواده یا حیثیت زوج و زوجه منافات داشته 

اوین بر باشد و در عین حال ممکن است این عن

: 1372)محقق داماد، مصداقی واحد رخ دهد. 

بدیهی است که شغل منافی با مصالح (. 316

خانواده و حیثیت زوجین، یک شغل مشروع است 

و ممنوعیت شغلی که به خودی خود نامشروع 

باشد در اصل ممنوع است و دیگر نیازی به 

 (83: 1397)رشیدی، مخالفت زوج ندارد. 

زن با حیثیات تنافی شغل  .5-2-2-3

 زوجین

قانون مدنی آمده است که:  1117  ی در ماده

خود یا  منافات داشتن شغل زن با حیثیات»

، ممکن است شخصی با دیدگاه صرفاً «شوهر

مادی و بدون در نظر گرفتن موقعیت اجتماعی 

خود یا همسر، شغلی را انتخاب کند. در این حالت 

مرد این حق را دارد که با آن شغل زن مخالفت 

شود بین حیثیت زن و مرد تفاوتی در  کند. نمی

نظر گرفت چرا که بعد از ازدواج بین آبرو و 

یثیت زن و مرد و منافع آنها رابط محکمی ح

تواند به دلیل اینکه  شود، لذا زوجه نمی برقرار می

شغل او فقط با حیثیت خودش منافات دارد و هر 

تواند برای خودش تصمیم بگیرد، به  شخصی می

مخالفت همسرش بی تفاوت باشد. البته بین 

تنافی شغل با مصلحت خانوادگی یا حیثیت 

ای  رعی بودن همان شغل، ملازمهزوجین یا غیرش

برقرار نیست. به عبارت دیگر ممکن است شغلی 

مشروع باشد اما در عین حال با مصالح خانواده یا 

: 1396عبدی، )حیثیت زوجین در تنافی باشد. 

79) 

 آزادي زوجه در انتخاب شغل. 5-2-2-4

قانون مدنی، اینگونه  1117و  1105از ظاهر مواد 

که مرد به عنوان رئیس و مدیر  شود استفاده می

خانواده این حق را دارد که مصالح خانواده را 

تشخیص دهد و زنی که ادعا دارد که همسرش از 

باید مراتب   نماید این حق خود، سوء استفاده می

را در دادگاه اثبات کند، یعنی در مقام اختلاف 

نسبت به مخالفت شغل زن با مصالح خانواده، 

ی دلیل بی نیاز است و زن باید  شوهر از اقامه

ادعای خود را ثابت کند. در نهایت چنین بر 

آید که بر اساس قانون و طبق ضوابط، شوهر با  می

توجه به مصالح خانواده و حیثیت زوجین، حق 

: 1390)کاتوزیان، مخالفت با شغل زن را دارد. 

170) 

لکن با توجه به مطالب گفته شده در بحث ریاست 

تواند  زوجه بر خانواده، معلوم گردید که زوجه می

جَالُ  الر ّ»رئیس خانواده گردد، چراکه بر اساس آیه 

قَوَّامُونَ عَلَی النسِّاَءِ ب ماَ فَضلََّ الله بَعْضهَمُْ عَلَی بَعضٍْ 

زن در ویژگی  ،  اگر.«بَ ماَ أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِه مْ و

هایی مانند مدیریت و تدبیر و هر صفت مناسب 

با مدیریت زندگی از مرد برتر بود و هم اینکه در 

تأمین معاش خانواده با مرد مشترک بود، یا اینکه 

کرد، مانعی  به تنهایی معاش خانواده را تهیه می

ندارد که زن با این شرایط رئیس خانواده شود. از 

ت خانواده یک امر عرفی طرف دیگر موضوع ریاس

است و مرد یا زن بودن قید ریاست خانواده نیست 

بلکه با توجه به زمان و مکان و شرایط، عرف 

گیرد که چه کسی رئیس خانواده باشد  تصمیم می
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های  و مانعی ندارد که هنگامی که زن ویژگی

مربوطه را دارا بود، ریاست خانواده را بر عهده 

 گیرد.

تواند رئیس  ثبات گردید، زن میدر این حالت که ا

رو   به خانواده قرار گیرد و ریاست او با مانعی رو

گردد که اشتغال زن که از  باشد، مشخص می نمی

ی  آثار ریاست بر خانواده است، دیگر تابع اراده

خود زن است و شوهر، دیگر حق مخالفت با شغل 

همسر را ندارد. به دلیل اینکه وقتی زن رئیس 

اشد، در انتخاب شغل، آزادی دارد و دیگر خانواده ب

مرد حق محدود کردن زن در انتخاب شغل او را 

گیرد که  ندارد و این زن است که تصمیم می

کند با مصالح خانواده و  شغلی که انتخاب می

حیثیت زوجین تنافی دارد یا نه و دیگر اراده مرد 

تاثیری ندارد و در نهایت هنگامی که زن ریاست 

را بر عهده دارد، در انتخاب شغل خودش خانواده 

آزادی دارد و مرجع تشخیص تنافی شغل با 

مصالح خانواده و حیثیت زوجین خود زن 

 باشد. می

 

  . نتیجه6

قانون مدنی ریاست خانواده را بر  1105ماده 

عهده زوج گذاشته است. بر طبق نظریه مرحوم 

نائینی به طور کلی ماهیت ریاست حکم وضعی 

نمی گردد و مورد جعل شارع و قانون محسوب 

گذار قرار نگرفته است، بنابراین می توان با الهام از 

عرف جامعه، قوام خانواده و اداره آن را بر عهده 

زوج گذاشت ولی این نظریه مانع از آن نیست که 

در بعضی از موارد که ریاست و قیام به امور 

ت خانواده هم بر عهده زوجه توانمند باشد. ریاس

خانواده از حقایق عرفیه است و جعلی از ناحیه 

شارع در خصوص ریاست خانواده نیامده است و 

با توجه به عنصر زمان و مکان و در نظر گرفتن 

شرایط و با رجوع به عرف و توجه به قوامیت و 

مدیریت مطلوب، دخالت زوجه در تامین معاش 

خانواده مانعی ندارد. و به طور طبیعی ریاست 

در تامین اقتصادی خانواده اثر دارد. اگرچه  زوجه،

ای قه بر عهده زوج می باشد ولی زوجهتامین نف

که ریاست و قیام اداره خانواده به او سپرده شده 

تواند نسبت به تامین معاش خانواده بی ، نمیاست

تفاوت باشد. تاثیر اقتصادی ریاست او بر خانواده، 

دارد که یم اثر وضعی این نهاد است. که را وا

مجوعه زیر دست خود را به آرامش برساند و یکی 

از مصادیق آسایش آنان، وضعیت اقتصادی مطلوب 

 است.

 . سهم نویسندگان7

کلیه نویسندگان به صورت برابر در تهیه و تدوین 

 اند.پژوهش حاضر مشارکت داشته

 . تضاد منافع8

در این پژوهش هیچگونه تضاد منافعی وجود 

 ندارد.
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